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گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مدور: تحول 
مدل های کسب وکار در کسب وکارهای نوپا و 

سیاست های حمایتی تسهیل گر1
مژگان دانش2، کمال سخدری3 ، سیدرضا حجازی4

چکیده
در دهه های اخیر، ناکارآمدی الگوی سنتی اقتصاد خطی در مواجهه با چالش های زیست محیطی، محدودیت منابع و افزایش 
فشــارهای اجتماعی و اقتصادی، ضرورت گذار به اقتصاد مدور را به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار تبدیل کرده است. 
اقتصاد خطی که مبتنی بر الگوی »استخراج، تولید، مصرف و دفع« است، با افزایش ضایعات و بهره وری پایین منابع، پاسخ گوی 
نیازهای پایدار زیست محیطی و اقتصادی نبوده و پیامدهای مخربی بر اکوسیستم ها و جامعه گذاشته است. در مقابل، اقتصاد 
مدور با تأکید بر بازتولید ارزش، کاهش ضایعات، استفاده کارآمد از منابع و افزایش طول عمر محصولات، منطق جدیدی برای 
طراحی، اداره و توسعه کسب وکارها ارائه می دهد. این مدل نه تنها بر حفظ منابع محدود تمرکز دارد، بلکه ارزش آفرینی پایدار 
و خلق چرخه های بسته اقتصادی را در سطح کلان و خرد مورد توجه قرار می دهد. با این حال، فرایند گذار از الگوی خطی به 
مدور، به ویژه در محیط های نوپای کسب وکار و استارت آپ ها، مستلزم بازاندیشی بنیادین در مدل های کسب وکار، فرآیندهای 
عملیاتی و سازوکارهای سیاستی است. استارت آپ ها به دلیل محدودیت منابع، عدم ثبات بازار و نیاز به انعطاف پذیری بالای 
عملیــاتی، در عیــن حال که فرصت بالایی برای نــوآوری دارند، با چالش های متعددی در پذیرش و پیاده ســازی مدل های 
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مدور مواجه هســتند. در این راســتا، نوآوری در مدل های 
کسب وکار مدور شــامل طراحی محصول و خدمات با طول 
عمر بیشــتر، اســتفاده مجدد و بازیابی منابع، ارائه خدمات 
مبتنی بر اشتراک و بهره گیری از پلتفرم های مدور می شود. 
این تغییرات نیازمند هم افزایی میان بازیگران اکوسیســتم، 
زیرساخت های فناورانه و سیاست های حمایتی دولت است 
تا بتوانند محیطی مســاعد برای رشد استارت آپ های مدور 
فراهم کنند. مرور ادبیات و مطالعات پیشین نشــان می دهد 
که تحقق اقتصاد مدور در ســطح کســب وکارهای نوپا تنها 
محدود به نوآوری در مدل های کســب وکار نیســت، بلکه 
نیازمند تعامل هوشــمندانه با شبکه های تأمین، استفاده از 
فناوری های نوین و بهره گیری از سیاســت ها و مشوق های 
تشویقی است. هم افزایی میان بازیگران اکوسیستم مدور، از 
جمله تأمین کنندگان، مشتریان، سرمایه گذاران و نهادهای 
دولتی، می تواند نقش حیاتی در تسهیل این گذار ایفا کند و 
مانع از ایجاد موانع عملیاتی یا اقتصادی شود. علاوه بر این، 
زیرســاخت های فناورانه و دیجیتال به استارت آپ ها امکان 
می دهد تــا فرآیندهای چرخه ای محصولات و خدمات را به 
صورت کارآمد مدیریت کنند و همزمان اطلاعات ارزشمند 
برای بهبود مدل های کســب وکار جمع آوری نمایند. در این 
مقاله با رویکردی تحلیلی، ابعاد تحول مدل های کسب وکار 
در اســتارت آپ ها در بستر اقتصاد مدور بررسی شده و نقش 
سیاســت های حمایتی در تسهیل این گذار تحلیل می شود. 
از طریق تحلیــل مفاهیم کلیدی و مــرور جامع مطالعات 
موجود، این مقاله تلاش می کند تا چارچوبی کاربردی برای 
سیاســت گذاران و کارآفرینان ارائه دهد که بتوانند با اتخاذ 
اســتراتژی های هوشمندانه و سیاســت های تشویقی مؤثر، 
زیست بوم اســتارت آپ های مدور را تقویت و توسعه دهند. 
در نهایت، بررسی ایــن ابعاد نه تنها به درک بهتر چالش ها 
و فرصت های پیش روی کسب وکارهای نوپا کمک می کند، 
بلکه مسیر تحقق توســعه پایدار و اقتصاد مدور را در سطح 

ملی و منطقه ای روشن تر می سازد.

مقدمه
در دهه های اخیر، اجماع علمی، صنعتی و سیاســتی بر این 
نکته تأکید دارد که مدل اقتصادی خطیِِ غالب، که بر الگوی 
»برداشت–تولید–دورریختن« استوار است، دیگر پاسخ گوی 
چالش های زیســت محیطی و منابعی جوامع انسانی نیست  
.]1, 2[ رشــد بی رویه اســتخراج منابع طبیــعی، افزایش 
پسماند و انتشــار آلاینده ها، پایداری اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی را با تهدید جدی مواجه ساخته است ]3[. 
در واکنش به این چالش ها، مفهوم اقتصاد مدور  1به عنوان 
رویکردی نوین برای بازآفریــنی الگوهای تولید و مصرف و 
بازتعریــف رابطه میان ارزش، منبع و ضایعات مطرح شــده 
اســت؛ الگویی کــه در آن ارزش مــواد و محصولات تا حد 
ممکن حفظ می شــود و تولید زباله و اتلاف منابع به حداقل 
می رسد ]4, 5[. اقتصاد مدور، برخلاف مدل خطی، بر مبنای 
چرخه های بسته ی تولید و مصرف استوار است و با تکیه بر 
اصولی همچون استفاده مجدد، بازیافت، بازطراحی، نوسازی 
و اشــتراک منابع، به دنبال ایجاد هم افزایی میان رشــد 
اقتصادی، نوآوری فناورانه و حفاظت از محیط زیست 
است .]6[ این رویکرد در سال‌های اخیر به سرعت در سطح 
جهانی گســترش یافته و بیش از ۵۰ کشور، استراتژی های 
ملی اقتصاد مدور یا زیســتی را برای تحقق اهداف توســعه 
پایدار ســازمان ملل متحد )SDGs( در دســتور کار قرار 
داده اند.]7[  با این حال، تجربه کشــورها نشان می دهد که 
گــذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مــدور صرفاًً با به کارگیری 
فناوری هــای جدیــد یــا اصلاح فرآیندهــای تولید تحقق 
نمی یابد؛ بلکه مستلزم تحول ســاختاری در مدل های 
سیاست گذاری های  ســازمانی،  فرهنگ  کسب وکار، 

کلان و نظام های حمایتی.]8[

1 Circular Economy
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در ایــن میان، استارت آپ ها به عنوان بازیگران پویا و نوآور 
در زیست بوم کارآفرینی، نقش تعیین‌کننده ای در جهت دهی 
به این گذار دارند. ســاختار ســازمانی چابک، قابلیت بالای 
یادگیــری، انعطاف پذیــری در تصمیم گیــری و تمایل به 
بهره گیــری از فناوری هــای نو، این کســب وکارهای نوپا را 
به بســتری مناســب برای آزمودن و پیاده سازی مدل های 
کســب وکار مدور تبدیــل کرده اســت.]9, 10[   برخلاف 
شــرکت های تثبیت شــده که درگیر رویه ها، زیرساخت ها و 
زنجیره های تأمین ســنتی هستند، اســتارت آپ ها از امکان 
طراحی مدل کســب وکار مــدور از ابتــدا برخوردارند و 
می توانند ارزش آفرینی اقتصادی را هم زمان با ارزش آفرینی 

زیست محیطی و اجتماعی دنبال کنند. ]11[
با این وجود، گذار به مدل های مدور در استارت آپ ها فرآیندی 
ســاده و یک دست نیست. محدودیت منابع مالی، دسترسی 
محدود بــه دانش تخصصی و فناوری های ســبز، ضعف در 
زیرســاخت های قانــونی و حمایتی، و نبــود چارچوب های 
تشــویقی مؤثر، موانع جدی در مسیر این تحول به شــمار 
می روند]12[. به علاوه، سیاست های موجود در حوزه نوآوری 
و کارآفرینی در بسیاری از کشــورها هنوز متناسب با منطق 
اقتصاد مدور طراحی نشده اند و تمرکز آن ها بیش تر بر رشد 
اقتصادی کمی است تا پایداری بلندمدت زیست محیطی. از 
این رو، توســعه و نهادینه سازی کسب وکارهای نوپای مدور 
نیازمند بازنگری در سیاســت های حمایتی و سازوکارهای 

مالی، آموزشی و نهادی است.
اگرچه بخش عمده ای از پژوهش ها در حوزه اقتصاد مدور بر 
شرکت های بزرگ یا صنایع تولیدی متمرکز بوده است ]13[، 
اما شناخت ما از فرآیند گذار استارت آپ ها به مدل های 
کســب وکار مدور هنــوز محدود اســت. درک چگونگی 
شکل گیری، استقرار و رشد این مدل ها در محیط های نوآور 
می تواند دیدگاه های ارزشــمندی بــرای سیاست گذاران، 
مدیران اکوسیستم های نوآوری و طراحان برنامه های 

آموزشی کارآفرینی فراهم آورد. بر این اساس، هدف این 
مطالعه بررسی نحوه گذار کسب وکارهای نوپا از الگوی 
خطی به اقتصــاد مدور از طریق نوآوری در مدل های 
کسب وکار و تحلیل سیاســت های حمایتی مؤثر در 
تســهیل و پایداری این فرآیند اســت. تمرکز مقاله بر 
تبیین ابعاد این گذار، شناســایی چالش های ســاختاری و 
نهادی و ارائه بینش هایی برای توسعه زیست بوم کارآفرینی 
مدور در ســطح ملی و بین المللی اســت. نتایج این مطالعه 
می تواند چشم اندازی جامع برای پژوهشگران، سیاست گذاران 
و کارآفرینان فراهم آورد تا با طراحی چارچوب های حمایتی 
مؤثر و ایجاد بســترهای نهادی مناسب، زمینه ساز توسعه 
کسب وکارهای مدور، ارتقای رقابت پذیری اقتصادی و 

تحقق پایداری زیست محیطی شوند.

ادبیات
اقتصاد مدور

مفهــوم اقتصاد مــدور نخســتین بــار تحت تأثیــر آثار 
بولدینگ1]14[  مطرح شد. او استدلال کرد که برای حفظ 
تعادل میان اقتصاد و محیط زیســت، باید زمین را به مثابه 
سیســتمی بســته با ظرفیت جذب محدود در نظر گرفت؛ 
آنچــه او از آن بــه عنوان »اقتصاد ســفینه ای بســته« یاد 
کــرد. در ادامه، اســتاهل و ردی2]15[ برخی از ویژگی های 
اقتصــاد مدور را در چارچوب اقتصاد صنعتی معرفی کردند. 
آنان اصطلاح »اقتصاد مــدور« را برای توصیف راهبردهای 
صنعتی به منظور پیشــگیری از تولید زباله، ایجاد اشــتغال 
محلی، افزایش بهره وری منابع و کاهش مادی سازی اقتصاد 
صنعتی به کار بردند. استاهل ]16[ نیز تأکید کرد که فروش 
خدمــات بهره برداری به جای مالکیت کالا، یکی از مدل های 
کســب وکار مرتبط با اقتصاد مدور است که به صنایع اجازه 

1  Boulding
2 Stahel & Reday
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می دهد ضمن ســودآوری، هزینه ها و ریســک های ناشی از 
زباله را کاهش دهند. درک معاصر از اقتصاد مدور که توسط 
پیرس و ترنر1]17[ شکل گرفت، مجموعه ای از رویکردهای 
مرتبط بــا تولید و مصرف حلقه بســته را در بر می گیرد، از 
جمله بوم شــناسی صنعتی]18[ ، از گهواره تا گهواره ]19[ 
، قوانین بوم شــناسی  ]20[، اقتصاد عملکرد]21[ ، الهام از 
طبیعت یا بیومیمکری  ]22[ و اقتصاد آبی ]23[و مهندسی 

چرخه ]24, 25[.
نقــش مهــمی در توســعه و ترویج مفهوم مــدرن اقتصاد 
مدور توســط بنیاد الــن مک آرتور2 و با همکاری شــرکت 
مشاوره ای مک کینزی ایفا شــد. این نهاد با انتشار چندین 
گــزارش تأثیرگذار، مفهوم اقتصاد مــدور را از حوزه نظری 
به سطح سیاســت گذاری و عمل صنعتی وارد کرد. بوکن و 
همــکاران]26[ 3 ویژگی های اصلی اقتصاد مدور را در ســه 
دسته خلاصه کردند: استراتژی هایی برای کند کردن، بستن 
و باریک سازی چرخه های منابع. در همین راستا، کیرچهر و 
همــکاران4 ]27[ با مرور بیش از ۱۰۰ تعریف، اقتصاد مدور 
را سیســتمی اقتصادی توصیف کردند کــه در آن، به جای 
مفهوم »پایان عمر«، بر کاهش، اســتفاده مجدد، بازیافت و 
بازیــابی مواد در فرآیندهای تولیــد، توزیع و مصرف تأکید 
می شود. این نظام در سه سطح خرد )محصولات، شرکت ها 
و مصرف کنندگان(، میانی )پارک های صنعتی زیست محور( 
و کلان )شــهر، منطقه، کشور و فراتر از آن( عمل می کند و 
هدف آن دســتیابی به توسعه پایدار از طریق ایجاد کیفیت 
زیســت محیطی، رفــاه اقتصادی و عدالــت اجتماعی برای 

نسل های کنونی و آینده است.
به تبع این دیدگاه ها، گیسدورفر و همکاران  ]5[ اقتصاد مدور 
را سیستمی تعریف کردند که در آن ورودی منابع، ضایعات، 

1 Pearce & Turner
2 Ellen MacArthur Foundation
3 Bocken
4 Kirchherr

انتشــار و نشت انرژی با چرخه ای ســازی، توسعه و کاهش 
جریان مواد و انرژی به حداقل می رســد. این هدف از طریق 
طراحی محصولات بادوام، نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد، 
بازتولید، بازســازی، بازیافت، دیجیتالی سازی و راهکارهای 
اشــتراکی قابل تحقق اســت. بــا این حال، پژوهشــگران 
خاطرنشــان کرده اند که یک سیســتم کاملًاً حلقه بسته از 
نظر فــنی و ترمودینامیکی ممکن نیســت]28[ . بنابراین، 
درک اقتصاد مدور امروزه نه به عنوان سیستمی ایستا، بلکه 
به عنوان فرایند »حرکت به ســوی چرخشی شدن« در نظر 

گرفته می شود.
اقتصــاد مدور به عنوان یکی از مسیرهای نوین و مؤثر برای 
دستیابی به توسعه پایدار، در دهه های اخیر توجه فزاینده ای 
از سوی سیاست گذاران، پژوهشگران و صنعت گران به خود 
جلب کــرده اس  .]29[ این نظام جایگزیــنی برای الگوی 
خطیِِ »برداشــت–تولید–دورریز« است که بر بهره برداری 
مســتمر از منابع استوار اســت ]30[ . هدف اصلی اقتصاد 
مدور حفظ ارزش اقتصادی و مادی محصولات، اجزا و مواد 
در بالاترین سطح ممکن از طریق چرخه های تولید کندتر، 
بسته تر و فشرده تر اســت .]31[ افزایش سریع مصرف مواد 
اولیه از جمله سوخت های فسیلی، مواد معدنی، سنگ معدن 
و زیست توده، چالشی بنیادین برای پایداری زیست محیطی 
ایجاد کرده اســت. مصرف این مواد در قرن بیستم بیش از 
دوازده برابر شــد و در سال ۲۰۱۵ به ۸۴ میلیارد تن رسید، 
در حالی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود.

]3, 32[  بــا وجود پتانسیل بالای اقتصاد مدور برای کاهش 
مصــرف منابع و حذف ضایعات، تنها حــدود ۶.۸ درصد از 
اقتصاد جهانی در چارچوب اصول آن فعالیت می کند.]33[ 
گزارش بانک جهانی )۲۰۲۰( برآورد کرده است که گسترش 
اقتصاد مدور می تواند تا ســال ۲۰۳۰ بیش از ۴.۵ تریلیون 

دلار منافع اقتصادی جهانی به همراه داشته باشد.
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اقتصاد مدور در ســه سطح خرد، میانی و کلان قابل بررسی 
است. در ســطح خرد، تمرکز بر طراحی پایدار محصولات، 
افزایش طول عمر، قابلیت تعمیر و بازیافت اســت. در سطح 
میانی، توجه بر شــبکه های صنعتی و پارک های اکولوژیک 
متمرکز می شود که از طریق اشتراک منابع، انرژی و ضایعات، 
هم افزایی ایجاد می کنند. در ســطح کلان نیز سیاست های 
کلان اقتصادی، زیرساخت های نهادی و برنامه های ملی برای 
گذار از اقتصاد خطی به مدور نقش تعیین کننده دارند]6[ . 
در نهایــت، اقتصاد مدور چارچوبی نظام مند برای بازطراحی 
زنجیره ارزش از اســتخراج مواد اولیــه تا مصرف و بازیافت 
نهایی است .]8[ سه راهبرد کلیدی آن شامل محدودسازی 
جریان مواد و انرژی، کندســازی چرخه ها از طریق افزایش 
دوام و اســتفاده مجدد، و بستن چرخه ها از طریق بازیافت و 
بازتولید است]32[ . اگرچه تمرکز اصلی اقتصاد مدور بر ابعاد 
اقتصادی و زیست محیطی است، اما توجه به ابعاد اجتماعی، 
تغییر الگوهای مصرف و ایجاد فرهنگ بازاســتفاده نیز برای 
تحقق کامل اهداف آن ضروری اســت. به طور کلی، اقتصاد 
مدور نه تنها راهکاری فناورانــه بلکه چارچوبی جامع برای 
بازآفرینی مدل توسعه اقتصادی و ایجاد هم افزایی میان رشد، 

عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست محسوب می شود.
مدل  کسب وکار مدور

تغییر در مدل های کســب وکار، یکی از عناصر کلیدی برای 
گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد مدور محســوب می شــود 
]13, 33[. در این میان، مدل های کسب وکار مدور با هدف 
افزایش نرخ بازیافت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند 
طراحی شــده اند و می توانند به طور همزمان رشد اقتصادی 
و رفاه اجتمــاعی را ارتقاء دهند ]34[ . این مدل ها به عنوان 
نوعی جدید از مدل های کســب وکار تعریف می شوند که در 
آن خلق ارزش، مبتنی بر حفظ ارزش اقتصادی محصولات 
پس از مصرف و بهره برداری مجدد از آن ها برای ارائه های نو 
در بازار اســت. مدل های کسب وکار، چگونگی ایجاد، ارائه و 

دریافت ارزش توسط شرکت ها را توصیف می کنند. در حالی  
که در مدل های خــطی، ارزش محصولات پس از مصرف از 
بیــن می رود، مدل های مدور با هدف کند کردن چرخه های 
منابع )همچون مدل های اجاره ای( یا بســتن این چرخه ها 
فعالیت می کنند. به گفته  گسدوفر و همکاران1 ]35[  مدل 
کسب وکار مدور از ترکیب مفهوم اقتصاد مدور و نوآوری در 
مدل های کسب وکار نشأت گرفته است. به بیان دیگر، مدل 
کســب وکار مدور نوعی نوآوری در مدل کسب وکار است که 

بر اجرای اقدامات اقتصاد مدور تمرکز دارد.

فوگاراسی و فینگر2 ]36[ مطرح کردند که در مدل های 
جدید کســب وکار مــدور، تمرکز از زنجیــره ارزش به 
»دایره ارزش مدور« منتقل شــده است. در این مدل ها، 
محصولات یا خدمات صرفاًً به مصرف کننده تحویل داده 
نمی شــوند، بلکه انرژی و مــواد باقی مانده نیز مجدداًً به 
سیستم بازگردانده می شوند. هدف از طراحی این مدل ها، 
استفاده حداقلی از منابع برای طولانی ترین مدت ممکن 
و اســتخراج حداکثری ارزش از فرآیندها اســت. طبق 
تعریف اوســتروالدر و پیگنر3  ]37[، مدل کســب وکار 
منطق خلق، ارائه و جذب ارزش توســط یک بنگاه است. 
این ابزار به عنوان ابزاری برای دســتیابی به مزیت رقابتی 
و تدوین اســتراتژی بازار عمل می کند. دائو و همکاران4 
]38[ تفاوت بین مدل ســنتی و مدل کسب وکار مدور را 
Eco- با طراحی نســخه ای مدور از بوم کسب وکار به نام

Canvas  نشــان داده اند. شکل a( ۲( نسخه اصلی بوم 

کسب وکار اوســتروالدر و پیگنر]37[ )۲۰۱۰( را نمایش 
می دهد که شامل ۹ بلوک سازنده است. شکل b( ۲( نیز 
نسخه مدل کسب وکار مدور یا را نشان می دهد که توسط 
1 Geissdoerfer
2  Fogarassy & Finger
3 Osterwalder & Pigneur
4  Daou et al
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دائو و همکاران به عنوان یک مدل کسب وکار پایدار توسعه یافته است. این بوم، با افزودن سه بلوک اصلی جدید به تعریف 
سنتی، مفهوم اقتصاد مدور را یک گام به جلو برده است:

عوامل زیست‌محیطی )مثلًا تغییرات اقلیمی و آلودگی(،1][ 
عوامل اقتصادی و قانونی )مانند مالیات بر انتشار کربن، ریسک فناورانه، هزینه‌های انرژی فسیلی(،2][ 
عوامل اجتماعی.3][ 

این موارد به طور صریح در مدل سنتی نادیده گرفته می شدند.

ش کل ۱. بوم مدل کسب و کار اصلی]37[  و بوم مدل کسب و کار مدور ]38[

مدل های کســب وکار پایدار، مدل هایی هستند که شامل مدیریت فعال ذی نفعان چندگانه، خلق ارزش پولی و غیرپولی برای 
طیف گســترده ای از ذی نفعان، و دارا بودن چشم اندازی بلندمدت هستند. چارچوب غالب در مفاهیم مختلف، ساختار ارزش 

پیشنهادی، خلق و ارائه ارزش، و کسب ارزش است که از ریچاردسون1 ]39[ گرفته شده است. 

شک ل ۲. مدل کسب و کار پایدار و مدور

1 Richardson
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بــا این وجود، ادبیــات موجود عمدتاًً بــر راهبردهای مدور 
شرکت های بزرگ و باســابقه تمرکز داشته اند]12[ و نقش 
کسب وکارهای نوپا به عنوان بازیگران نوظهور در این عرصه، 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت .]40, 41[ این در حالی 
اســت که برخی تحقیقات نشــان داده اند گذار به مدل های 
کســب وکار مدور برای کســب وکارهای نوپا در مقایســه با 
شرکت های بزرگ آســان تر است ]26[. کسب وکارهای نوپا 
به عنوان شــرکت هایی جدید و مستقل تعریف می شوند که 
به طور فعال در پی به کارگیری مدل های کســب وکار مدور 

هستند .]42[ 
پژوهشــگران بر این باورند که این دســته از کسب وکارها 
می توانند الگویی الهام بخش برای سایر بازیگران بازار باشند 
و به توســعه نظام نوآوری فناورانــه در زمینه اقتصاد مدور 
کمک شــایانی نمایند]43, 44[ این کسب وکارها، به دلیل 
انعطاف پذیری بالا و توانایی سازگاری سریع با تحولات بازار، 
ظرفیت بیشــتری برای پذیرش مدل هــای نوآورانه و مدور 

دارند. ]45, 46[
جریان هــای مختلف پژوهشی به رابطــه بین ابعاد مختلف 
پایداری و کســب وکارهای نوپا یا کارآفرینی پرداخته اند، از 
جمله کارآفرینی زیست محیطی یا اکوپرنوریسم ]47, 48[، 
کارآفرینی اجتماعی ]49, 50[ و کارآفرینی پایدار .]51, 52[ در 
حالی که کارآفرینی زیســت محیطی صرفاًً بر خلق همزمان 
ارزش اقتصادی و زیســت محیطی تمرکــز دارد ]53[ و به 
رفع شکســت های بازار در حوزه محیط زیســت می پردازد، 
کارآفرینی اجتماعی اهداف اجتماعی )مانند ارتقای کیفیت 
کار، تأمیــن اخلاقی( را دنبال کرده و منابع مالی لازم برای 
ایــن اهداف را تأمین می کند. کارآفریــنی پایدار در پی آن 
اســت که پایداری را به شــکلی جامع تــر از طریق رویکرد 
)سود ســه گانه1( و با ادغام ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی در مدل کسب وکار لحاظ کند .]54[ ویژگی خاص 

1  triple bottom line

کســب وکارهای نوپای مدور در این است که آن ها مدل های 
کسب وکار چرخه ای را به کار گرفته اند. روابط بین استارت آپ 
های مدور و ســایر انواع نزدیک از بنگاه ها در شکل ۳ نشان 
داده شــده است. اســتارت آپ های مدور با کسب وکارهای 
نوپای زیست محیطی و کارآفرینی زیست محیطی هم پوشانی 
زیادی دارند، چرا که هر دو نوع سازمان در پی ایجاد هم زمان 
ارزش اقتصادی و زیســت محیطی هســتند. بــا این حال، 
استارت آپ های مدور در عملیاتی سازی متمایز هستند و بر 
بسته شدن چرخه محصولات یا مواد تمرکز دارند، در حالی 
که کسب وکارهای نوپای زیســت محیطی دامنه وسیع تری 
از مدل های کســب وکار، مانند تولید انــرژی تجدیدپذیر یا 
حفاظت از تنوع زیســتی را شامل می شــوند. علاوه بر این، 
اســتارت آپ های مدور با کســب وکارهای نوپــای پایدار 
نیز هم پوشــانی دارند، زمانی که در کنــار ارزش اقتصادی و 
زیست محیطی، ارزش اجتماعی نیز ایجاد کنند )مثلًاً ارتقای 
شرایط کاری(، هرچند این ارزش اجتماعی نقش ثانویه دارد. 
این ویژگی آن ها را از کسب وکارهای نوپای اجتماعی متمایز 
می سازد که در آن ها ارزش اجتماعی، انگیزه اصلی برای خلق 
ارزش است )مانند سازمان های تجارت منصفانه یا بنگاه های 
اجتماعی ادغام شــغلی(. اســتارت آپ های مدور همچنین 
می توانند با کســب وکارهای نوپای متعارف نیز هم پوشــانی 
داشته باشند، زمانی که پیاده سازی استراتژی ها و نوآوری های 
مدل کســب وکار مــدور ناقص بوده و تنها بــه خلق ارزش 
اقتصادی محدود شــود. در نهایت، اســتارت آپ های مدور 
ممکن اســت انتفاعی )برای حداکثرسازی ارزش اقتصادی 
برای مالکان(، غیرانتفاعی با ســود محدود برای ذی نفعان، 
یا کاملًاً غیرانتفاعی باشــند )یعنی تمام ارزش اقتصادی در 
راستای اهداف اجتماعی و/یا زیست محیطی در سازمان باقی 
بماند(. به همین دلیل، استارت آپ های مدور با سازمان های 
غیرانتفاعی اجتماعی یا زیست محیطی نیز هم پوشانی دارند. 
در ادبیات کارآفرینی زیست محیطی و پایدار، که نزدیک ترین 
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مفاهیم به اســتارت آپ های مدور هســتند، پژوهش های 
اندکی به مدل های واقعی کسب وکارهای توسعه یافته توسط 
کارآفرینــان پایدار پرداخته اند؛ به عبــارت دیگر، به این که 
کارآفرینان برای دســتیابی به پایداری )زیست محیطی( در 
عمل چه کار می کنند. در عوض، مطالعات بسیاری بیشــتر 
بر تعریف مفاهیــم  ]54[یا درک فرصت هــا و چالش های 
کارآفرینانه ناشی از وجود پیامدهای جانبی و ناکارآمدی های 

بازار تمرکز داشته اند 

ارزش  اجتماعی

ارزش اقتصادیارزش محیطی

سازمان های غیرانتفاعی 
اجتماعی

سازمان های غیرانتفاعی 
استارت آپ های متعارفزیست محیطی

سازمان های غیرانتفاعی 
زیست محیطی 

اجتماعی

استارت آپ های 
اجتماعی

استارت آپ های 
پایدار

استارت آپ های 
مدور

استارت آپ های 
زیست محیطی

شکل  ۳. روابط کسب وکارهای نوپای مدور 
با سایر انواع شرکت ها  ]40[

در این راستا، شناسایی عواملی که به عنوان نیروهای محرک، 
کسب وکارها را به پذیرش مدل های کسب وکار مدور ترغیب 
می کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل نه تنها 
می توانند زمینه ساز اجرای مدل های کسب وکار مدور باشند، 
بلکه به عنــوان راه حل هایی برای غلبه بــر موانع موجود یا 
ایجاد شــرایط مطلوب برای تحقق اقدامــات اقتصاد مدور 
نیز عمل می کنند. ریســوس و همــکاران ]42[این عوامل 
را در قالب دســته هایی همچون »فرهنگ زیســت محیطی 
شــرکت، شبکه ســازی، حمایت از شــبکه تقاضا، جذابیت 
مالی، به رسمیت شــناختن خارجی، دانش فردی و حمایت 
دولــتی« طبقه بنــدی کرده اند. همچنین، لیــدر و رشید1 
1  Lieder & Rashid

]45[چند حوزه اصلی محرک را شــامل سیاســت گذاری و 
قوانین، زیرساخت های حمایتی، آگاهی اجتماعی، مدل های 
کسب وکار مشارکتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی 
محصول و زنجیــره تأمین معرفی کرده اند. دی ژســوس و 
مندونســا2  ]46[ نیز چهار گروه اصلی از محرک ها شــامل 
عوامل فنی، اقتصــادی و مالی، نهادی و قانونی، و اجتماعی 
و فرهنگی را شناســایی کردند. در همین راســتا، ایلیک و 
نیلولیک3 ]47[ مدیریت منابع، بهداشــت عمومی، و عوامل 
اقتصــادی و مالی را به عنوان مؤلفه های کلیدی شناســایی 
کرده اند. مونت و همــکاران4  ]48[نیز بر هفت عامل اصلی 
تأکید دارند که عبارت اند از: فشــارهای بــازار و اجبارهای 
بیرونی، مزایای اقتصادی، مزایای زیســت محیطی، امنیت و 
انعطاف پذیری در زنجیره تأمین، بهبود روابط با مشــتریان، 

ارزش های سازمانی و راهبردها و آرمان های داخلی.

۲.۳ الگوهای مدل کسب وکار مدور
به منظور دســتیابی بــه هدف این مقالــه، ادبیات علمی و 
کاربردی حوزه مدل های کسب وکار مدور مورد بررسی قرار 
گرفت تا بتوان انواع مختلف این مدل‌ها را شناســایی و یک 
طبقه بندی جامع ارائه کرد. مطالعات مختلف نشان می دهند 
که مدل های کســب وکار مدور از دیدگاه های مختلف قابل 
تحلیل و دسته بندی هستند و هر دسته، تمرکز متفاوتی بر 
نحوه بهره برداری و مدیریت منابع، محصول و ارزش آفرینی 
دارد. مورنو5 و همکاران  ]55[  با بررسی گســترده ادبیات و 
ایجاد ارتباط میان رویکردهای طــراحی در اقتصاد مدور و 
مدل های کســب وکار، پنج الگوی اصلی کسب وکار مدور را 
معرفی کردند. این الگوها شــامل تأمین مدور، ارزش منابع، 
توسعه عمر محصول، توســعه ارزش محصول و پلتفرم های 

2  De Jesus & Mendonça
3 Ilic & Nikolic
4 Mont et al
5 Moreno
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اشتراک گذاری بودند. این دســته بندی ها با زیرشاخه هایی 
مانند مدل دســترسی، محصول به عنوان خدمت، مدل های 
مبتنی بر نتیجه، مصرف مشارکتی، استفاده مجدد، نوسازی، 
نگهداری، توزیع مجــدد، فروش مجدد، ارتقا، دگرســازی 
محصــول، تولید مجــدد، بازیافت و بازیــابی انرژی تکمیل 
شــدند. به این ترتیب، می توان مشــاهده کرد که مدل های 
مدور علاوه بر تمرکز بر چرخه عمر محصول، بر کارایی منابع 

و بازگرداندن ارزش به زنجیره تأمین نیز تأکید دارند.
لــودک فروند1 و همــکاران ]56[ بــا اســتفاده از تحلیل 
مورفولوژیکی عناصر ســازنده مدل های کسب وکار و بررسی 
۲۶ الگوی موجود در ادبیات، شش الگوی اصلی را پیشنهاد 
دادند که شــامل تعمیر و نگهداری، استفاده مجدد و توزیع 
مجدد، نوسازی و بازسازی، بازیافت، استفاده با هدف جدید 
و مدیریت زنجیره های مواد اولیه آلی بود. این دســته بندی، 
تمرکــز قوی بر بازیــابی و ارزش آفرینی مجدد منابع دارد و 
نشــان می دهد که مدل های مدور می تواننــد از مواد اولیه 
تا محصــول نهایی را در یک چرخه بســته مدیریت کنند. 
از ســوی دیگر، هنری و همکاران  ]40[با بررسی و تحلیل 
۱۲۸ اســتارتاپ فعــال در حــوزه اقتصاد مــدور، پنج نوع 
استارتاپ مدور را شناســایی کردند. این دسته بندی شامل 
استارتاپ های مبتنی بر طراحی، مبتنی بر پسماند، مبتنی بر 
پلتفرم، مبتنی بر خدمات و مبتنی بر طبیعت بود. یافته های 
آن ها نشان می دهد که در ســطح استارتاپ ها نیز الگوهای 
مدور متنوع بوده و هر نوع استارتاپ با رویکرد خاص خود به 

بهینه سازی منابع و ایجاد ارزش می پردازد.
علاوه بر این، مطالعات کاربردی در شــرکت ها و پروژه های 
تحقیقاتی نیز نشان می دهد که مدل های مدور به روش های 
متنوعی پیاده ســازی می شــوند. به عنوان مثال، اکسنتور2 
]57[ با تحلیل ۱۲۰ مطالعه موردی از شــرکت های پیشرو، 

1  Lüdeke‐Freund
2 Accenture

پنج مدل کسب وکار مدور شامل تأمین مدور، بازیابی منابع، 
توسعه عمر محصول، پلتفرم های اشتراک گذاری و محصول 
به عنوان خدمت را معــرفی کرد. همچنین پروژه تحقیقاتی 
)ReBU( ۱۰ الگو را ارائه داد که شــامل تشویق بازگشت 
و اســتفاده مجــدد، عمر طولانی محصــول، اجاره، مصرف 
اشــتراکی، سیســتم محصول-خدمت، خدمات غیرمادی، 
جمع آوری محصولات استفاده شــده، مدیریــت دارایی ها و 
تولید بر اســاس تقاضا بود. این مطالعات نشان می دهد که 
مدل های کســب وکار مدور می توانند هم در سطح محصول 
و هم در سطح خدمات و زنجیره تأمین ارزش آفرینی کنند. 
ویتمن3 ]58[  نیز هشت الگوی اصلی شامل تبادل یا توزیع 
مجدد، اجاره کوتاه مدت و بلندمدت، اشتراک گذاری، خدمات 
یــا نتیجه، تعویض و تعمیر، بازســازی، بازیابی و بازیافت را 
معرفی کرد و رباس4 ]59[ هفت الگوی اصلی شــامل تولید 
بر اساس تقاضا، غیرمادی سازی، توسعه چرخه عمر محصول 
و اســتفاده مجدد، بازیابی مواد ثانویه و محصولات جانبی، 
محصــول به عنــوان خدمت یا سیســتم محصول-خدمت، 
پلتفرم های اشــتراکی و مصرف مشترک را ارائه داد. اسميت 
گیلســپی5]60[  نیز بــا تمرکز بر بازســازی، تأمین مدور، 
نوســازی، بازیابی محصولات جانبی، دســترسی، عملکرد و 

بازیابی منابع هفت الگوی اصلی مدور را معرفی کرد.
روســا6 و همکاران ]61[ با مرور گسترده ادبیات، ۱۳ الگوی 
اصلی را ارائه کردند که شــامل انرژی های تجدیدپذیر، مواد 
زیســتی و ثانویه، مالکیت مشــترک، دســترسی مشترک، 
سیســتم های خدمت، اســتفاده مجدد، تعمیر، همزیستی 
صنعــتی، محصولمحــور، نوســازی و بازســازی، بازیافت، 
سیستم های محصول-خدمت نتیجه محور و غیرمادی سازی 
بود. این مطالعات نشــان می دهد که مدل های کســب وکار 

3  Weetman
4  REBus
5  Smith-Gillespie
6  Rosa
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مدور از سطح عملیاتی تا سطح استراتژیک، طیف وسیعی از 
فعالیت هــا و راهکارها را در بر می گیرند و هدف اصلی آن ها 
استفاده کارآمد از منابع، افزایش عمر محصول و بازگرداندن 

ارزش به چرخه اقتصادی است.

محرک های ایجاد مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای 
نوپا

پذیرش مدل کســب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا تحت 
تأثیر مجموعــه ای از عوامل مالی، ســازمانی، کارآفرینانه، 
شبکه ای، فناورانه، آموزشی و بازاری است که هر یک نقش 
کلیــدی در موفقیت این مدل ها ایفا می کنند. مشــوق های 
مــالی از مهم ترین عوامل تســهیل کننده پذیرش مدل های 
مدور هســتند. دسترسی به منابع مالی و روش های نوآورانه 
تأمین بودجه، از جمله سرمایه گذاری جمعی، وام های بانکی 
و کمک های دولتی، به کســب وکارهای نوپا امکان می دهد 
پروژه های خــود را پیش ببرند و مدل های مدور را عملیاتی 
کنند ]35[. همچنین، جذب سرمایه گذاران جدید از طریق 
ارائه فرصت هــای نوآورانه و پایــدار، و دریافت بودجه های 
ویژه مانند کمک های بین الملــلی یا بودجه های تحقیقاتی، 
محرک های اصلی برای توســعه و پیاده ســازی این مدل ها 
محسوب می شــوند. علاوه بر تأمین مالی، کاهش هزینه ها 
و افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی فرآیندها، مدیریت 
منابع و استفاده از فناوری های نوین، به کسب وکارها امکان 
می دهد عملکرد بهتری در بازار رقابتی داشــته باشند ]62[. 
از ســوی دیگر، مدل های کسب وکار مدور فرصت هایی برای 
ایجاد درآمد جایگزین فراهــم می کنند؛ برای مثال، اجرای 
مدل های اشــتراکی یا اجاره محصولات و تجهیزات و تعیین 
کارمزد بر اســاس میزان مصرف، هم درآمــد جدید ایجاد 
می کنــد و هم به کاهش مصرف منابع و حمایت از پایداری 
محیط زیســت کمک می نماید]63[. مشوق های سازمانی و 
کسب وکاری نیز نقش مهمی در پذیرش مدل های مدور ایفا 

می کنند. ســاختارهای مناســب حاکمیتی و چارچوب های 
قانــونی و اخلاقی می توانند شــفافیت و اعتمــاد را افزایش 
داده و ســازمان ها را به پذیرش راهبردهای زیست محیطی 
و اجتماعی تشــویق کنند . تعهد و حمایت مدیران ارشــد، 
به ویژه آن دسته از مدیرانی که تفکر سیستمی و راهبردی 
دارنــد، می تواند انگیزه و اعتماد کارکنــان را برای پذیرش 
مدل های مدور تقویت کند. توســعه قابلیت های ســازمانی 
مانند مهارت های دیجیتال و توانمندســازی کارکنان برای 
مدیریت منابع و چرخــه عمر محصولات نیز اهمیت بالایی 
دارد و با تخصیص منابع انســانی و زمانی مناســب، امکان 
اجرای نوآوری های مدور فراهم می شــود  ]64[. برنامه ریزی 
راهبردی و مشــارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، مدیریت 
اطلاعات و ارتباطات شفاف با ذینفعان، همراستایی مأموریت 
سازمانی با اهداف مدور، ارتقای مهارت ها و فرهنگ سازمانی 
سبز، همگی در ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش مدل های 
مدور تأثیرگذار هســتند ]65[. فرهنگ ســازمانی پایدار، با 
تشویق به همکاری داخلی و نوآوری زیست محیطی، کارکنان 
را به جســتجوی راه حل های خلاقانه و مدور ترغیب می کند 

و حضور تعهد مدیران ارشد این روند را تسهیل می سازد.
مشــوق های کارآفرینانه نیز تأثیر قابــل توجهی بر پذیرش 
مدل های مدور دارند. انگیزه هــای درونی کارآفرینان مانند 
خودتحققی، اســتقلال تصمیم گیری و انگیزه های اجتماعی 
و زیست محیطی، آن ها را به سمت نوآوری و پذیرش ریسک 
هدایــت می کند. رهبری و رفتارهــای خلاقانه کارآفرینان، 
ایجاد چشــم اندازهای جدید و توانایی انتقال آن به اعضای 
تیم، نیروی محرکه ای برای پیشــبرد تغییرات مدور فراهم 
می آورد. پذیرش ریســک و شکست های احتمالی و توانایی 
ایجاد همکاری با ســایر شــرکت ها و ذینفعان، به توسعه و 
گســترش مدل های مدور کمک می کند و ارزش اقتصادی 
و زیســت محیطی را همزمان ارتقا می دهد .]66[ شبکه ها با 
فراهم کردن فرصت های همکاری و نوآوری، امکان استفاده 
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بهینه تر از منابع و دســتیابی به اهداف پایــداری را فراهم 
می کنند. همکاری میان شرکت ها، مشتریان، تأمین کنندگان 
و سایر ذینفعان، به تبادل اطلاعات، هماهنگی زنجیره تأمین 
و کاهش هدررفت منابع کمک می کند. ایجاد شــراکت های 
پایدار و مشارکت در زنجیره ارزش و بهره گیری از نوآوری باز، 
مسیرهای جدیدی برای توسعه مدل های مدور فراهم کرده 
و قابلیت های نوآورانه ســازمان ها را افزایش می دهد .]35[ 
فناوری و دیجیتالسازی نیز از عوامل حیاتی هستند. ابزارهایی 
مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیاء، چاپ 
سه بعدی، زنجیره بلوکی و کارخانه های هوشمند، فرآیندها 
را بهینه کرده، ضایعات را کاهش می دهند و بهره وری منابع 
را افزایش می دهند  مدیریت زیرساخت های دیجیتال، شامل 
مدیریت حقوق دیجیتال، دسترسی و تطبیق فناوری ها، به 
کسب وکارهای نوپا امکان می دهد منابع را بهینه و مدل های 

مدور را به راحتی پیاده سازی کنند .]67[ 
آموزش و ظرفیت ســازی داخلی نیز برای پیاده سازی موفق 
مدل هــای مدور ضروری اســت. برنامه هــای آموزشی باید 
شــامل مهارت های مرتبط با پایداری، طراحی محصولات با 
عمر طولانی، مدیریت منابع و فرآیندهای بازیافت باشــند. 
یادگیری مستمر از بازگشت محصولات و به کارگیری دیدگاه 
نظام مند به کســب وکار، موجب افزایش بهره وری و پایداری 
می شود  . بازار و مشتریان نیز عامل تأثیرگذاری در پذیرش 
مدل های مدور هســتند. ایجاد رضایت بلندمدت مشتری از 
طریق شفافیت، اعتماد، انعطاف پذیری در ارائه محصولات و 
مشارکت مشتریان در فرآیند طراحی، موجب تقویت رابطه 
و ایجاد ارزش پایدار می شــود . همچنیــن، راهبرد پایدار و 
مدیریت مدور، شــامل طراحی و تولیــد محصولات پایدار، 
توســعه خدمات قابل بازیافت و استفاده مجدد، و مدیریت 
مالی و قانونی مدل های مدور، به کســب وکارهای نوپا کمک 
می کند تا با تحولات محیطی و اقتصادی ســازگار شــده و 
جایگاه خود را در بازار رقابتی تثبیت کنند. این راهبردها، با 

ایجاد ارزش اقتصادی و زیست محیطی همزمان، مسیر تحقق 
اهداف پایداری را هموار می سازند .]63[ 

مدل  موانع  رفع  جهت  در  حمایتی  سیاست های 
کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا

رفع موانع موجود در مسیر پذیرش مدل های کسب وکار مدور 
در کســب وکارهای نوپا نیازمند مجموعه ای از سیاست های 
حمایتی هماهنگ در سه سطح حکمرانی، بازار و شرکت ها 
اســت. یکی از چالش های اصلی، کمبود منابع مالی و نبود 
ابزارهای سرمایه گذاری سازگار با مدل های مدور است. برای 
رفع این مانع، سیاســت گذاران می توانند صندوق های مالی 
ویژه اقتصاد چرخشی، وام های کم بهره، ضمانت های دولتی 
برای پروژه های مدور و مشوق های مالیاتی برای شرکت هایی 
کــه از مواد بازیافــتی اســتفاده می کنند یــا چرخه عمر 
محصولات را افزایش می دهند، ایجاد کنند. این سیاســت ها 
علاوه بر کاهش ریسک ســرمایه گذاران، جذابیت اقتصادی 
پروژه های مدور را برای استارتاپ ها افزایش می دهد. چالش 
دیگــر، ابهام مقرراتی و نبود اســتانداردهای شــفاف برای 
فعالیت های مدور اســت. ایجاد یک چارچوب قانونی پایدار 
که هماهنگ کننده سیاســت های زیست محیطی، صنعتی و 
نوآوری باشــد، می تواند مانع سردرگمی کسب وکارها شود. 
تدوین اســتانداردهای ملی برای طراحی پایــدار، بازیافت، 
استفاده مجدد و مسئولیت پذیری تولیدکننده، مسیر فعالیت 
شرکت ها را روشن تر کرده و هزینه های اداری و قانونی آن ها 
را کاهــش می دهد. همچنین، ایجاد ســامانه های دیجیتال 
ردیابی مواد و شفاف ســازی زنجیره تأمین از طریق مقررات 
داده محور می تواند بی اعتمادی موجود بین بازیگران زنجیره 

تأمین را کاهش دهد.
کمبــود دانش و مهارت هــای تخصصی نیــز از موانع مهم 
اســتارتاپ ها در اجرای مدل های مدور محســوب می شود. 
سیاست های حمایتی باید شــامل برنامه های آموزشی ملی 
برای مدیران، کارآفرینان و کارکنان در زمینه طراحی مدور، 
مدیریت منابع، فناوری های پاک و ارزیابی چرخه عمر باشد. 
ایجــاد مرکزهای نوآوری اقتصاد چرخشی در دانشــگاه ها و 



15شماره 273 . زمستان 1404

پارک های علم و فناوری نیز می تواند بســتری برای انتقال 
دانــش، آزمایش مدل هــای جدید و توســعه فناوری های 
مدور فراهم کند. سیاســت های حمایتی باید همکاری های 
بین دانشگاهی و بین صنعتی را تقویت کرده و امکان بهره گیری 
استارتاپ ها از زیرساخت های تحقیق و توسعه را فراهم آورند. 
یکی دیگر از موانع اســاسی، ضعف زیرساخت های فناورانه و 
کمبود فناوری های ســازگار با مدل های مدور است. دولت 
می تواند از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، 
حمایــت از توســعه فناوری هایی مانند هــوش مصنوعی، 
اینترنــت اشیا، چاپ ســه بعدی، بلاک چیــن و پلتفرم های 
اشــتراک گذاری، مسیر دیجیتالی ســازی مدل های مدور را 
تسهیل کند. همچنین ایجاد پلتفرم های ملی تبادل پسماند 
و مواد امکان اتصال شــرکت ها و افزایــش بهره وری مواد را 

فراهم می کند.
در بسیاری از کشــورها، عدم آگاهی مشــتریان و مقاومت 
فرهنــگی بــازار در برابر محصــولات بازیافــتی یا خدمات 
اشــتراکی، مانعی اســاسی برای رونق مدل های مدور است. 

اجرای کمپین های عمــومی افزایش آگاهی درباره پایداری، 
حمایت برچسب های زیست محیطی معتبر، و فراهم کردن 
مشــوق هایی برای مشــتریان )مانند تخفیف برای استفاده 
از محصولات بازسازی شــده یا خدمات اشــتراکی( می تواند 
پذیرش بازار را بهبود بخشد. دولت ها همچنین می توانند با 
نقش آفرینی در مقام »مشتری بزرگ«، از طریق خرید سبز 
دولتی، به خلق تقاضا بــرای محصولات مدور کمک کنند. 
در نهایت، موانع ساختاری مرتبط با همکاری بین ذینفعان 
نیز نیازمند سیاســت های حمایتی اســت. ایجاد شبکه های 
همکاری میان اســتارتاپ ها، صنایع بزرگ، شــهرداری ها، 
نهادهــای بازیافت و مؤسســات مالی می تواند زمینه ســاز 
نوآوری های مشــترک و هم افزایی های پایدار باشد. استفاده 
از ابزارهایی مانند نوآوری باز، خوشــه های صنعتی ســبز و 
برنامه های مشارکت عمومی-خصوصی به توسعه اکوسیستم 
مدور کمک می کنــد و موانع ارتباطی، اطلاعاتی و عملیاتی 

میان بازیگران مختلف را کاهش می دهد.
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نتیجه گیری 
در مجمــوع، گذار بــه مدل های کســب وکار مدور در 
استارت آپ ها فرایندی چندلایه و بلندمدت است که نیازمند 
تحول هم زمان در سطح بنگاه، بازار و سیاست گذاری است. 
استارت آپ ها به دلیل چابکی سازمانی، قابلیت تجربه گرایی 
و توانــایی ادغام فناوری های نــو، ظرفیت بالایی برای خلق 
راه حل هــای مدور دارند؛ بــا این حــال، محدودیت منابع 
مالی، نبود زیرســاخت های مناســب، نبود تقاضای پایدار 
برای محصــولات مــدور، و پیچیدگی طــراحی مدل های 
کســب وکار مبتنی بر بازاســتفاده و بازتولید، مسیر رشــد 
و بلوغ آن ها را دشــوار می کند. مرور ادبیات نشــان می دهد 
که نوآوری در مدل کســب وکار ـ شــامل طــراحی چرخه 
عمر طولانی تر، اســتفاده مجدد، پلتفرم های اشــتراکی، و 
سیستم های محصول–خدمت ـ زمانی موفق خواهد بود که 
در محیط نهادی مناســب و همراه با سیاست های تشویقی 
قرار گیرد. در چنین بســتری، سیاست های حمایتی نقشی 
تعیین کننده در رفع یا کاهش موانع ســاختاری دارند؛ زیرا 
توسعه مدل های مدور صرفاًً یک تصمیم مدیریتی در سطح 
بنگاه نیســت، بلکه نیازمند تغییرات عمیق در اکوسیســتم 
اقتصادی و فناوری اســت. ایجاد زیرساخت های دیجیتال و 

لجســتیکی برای ردیابی، جمع آوری و بازتوزیع محصولات، 
سیاست های مالیاتی و تشویقی برای کاهش هزینه های اولیه 
استارت آپ ها، نظام مقرراتی شفاف برای مدیریت پسماند و 
مواد ثانویه، و توسعه ابزارهای مالی نوین مانند وام های سبز و 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر پایدار، همگی می توانند 
زمینه لازم برای رشــد مدل های مدور را فراهم کنند. افزون 
بــر این، ارتقــای آگاهی مصرف کننــدگان، ترویج فرهنگ 
استفاده مجدد و اشــتراک، و آموزش تخصصی کارآفرینان 
و مدیران درباره منطق اقتصاد مدور، به کاهش شــکاف های 
دانشی و فرهنگی کمک می کند. بنابراین، تقویت زیست بوم 
اســتارت آپ های مدور مستلزم رویکردی جامع، هماهنگ و 
بلندمدت اســت که در آن بازیگران مختلف ـ دولت، بخش 
خصوصی، دانشــگاه ها، نهادهای مــالی و مصرف کنندگان ـ 
نقش مکمل و هم افزا ایفا کنند. اگر چنین هم افزایی شــکل 
گیرد، مدل های کسب وکار مدور می توانند سهم قابل توجهی 
در کاهش فشــار بر منابع طبیعی، بهبود بهره وری، افزایش 
رقابت پذیری اقتصادی و دســتیابی به اهداف توسعه پایدار 
داشته باشند. در نهایت، تسهیل این گذار نه تنها به نوآوری 
و رشــد اقتصادی کمک می کند، بلکه آینــده ای تاب آورتر، 
کم کربن تر و سازگارتر با مرزهای بوم شناختی برای نسل های 

آینده تضمین خواهد کرد.
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پیشنهادها 
-	 ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی ویژه فعالیت‌های مدور

از آنجــا که بسیاری از مدل های مدور هزینه اولیه بالایی دارند )مثل فناوری ردگیری، زیرســاخت های بازیافت، طراحی 
چرخه عمر طولانی(، دولت می تواند با ارائه معافیت های مالیاتی، تخفیف در بیمه، وام های کم بهره و یارانه های تحقیق و توسعه، 
ریســک مالی استارت آپ ها را کاهش دهد. تخصیص »وام سبز« یا »گرنت نوآوری در اقتصاد مدور« نیز از سیاست های مؤثر 

شناخته شده است.
-	 ایجاد پلتفرم‌های اشتراکی برای مواد، پسماند و محصولات ثانویه

بسیاری از اســتارت آپ ها برای اجرای مدل های بازاســتفاده، بازتوزیع یا بازیافت به دسترسی پایدار به مواد یا محصولات 
مصرف شــده نیاز دارند. ایجاد »بازارهای دیجیتال مواد ثانویه« یا »پلتفرم های ملی تبادل پســماند« می تواند زنجیره ارزش 

مدل های مدور را تقویت کند و هزینه های جمع آوری و تأمین را کاهش دهد.
-	 تدوین مقررات روشن برای بازتولید، بازسازی، اشتراک و جمع‌آوری محصول

یکی از موانع اصلی، ابهام حقوقی درباره مالکیت محصول پس از بازگشت، استانداردهای ایمنی محصولات بازسازی شده، و 
نحوه مدیریت پسماند است. قانون گذاری شفاف در حوزه »مسئولیت توسعه یافته تولیدکننده و استانداردهای کیفیت می تواند 

عدم قطعیت و ریسک حقوقی را کاهش دهد.
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-	 تقویت زیرساخت‌های فناورانه برای لجستیک معکوس و ردیابی جریان مواد
مدل های مدور به سیســتم های جمــع آوری، پردازش و ردیابی محصــولات نیاز دارند. ســرمایه گذاری دولت در ایجاد 
 ،RFID زیرساخت هایی مانند سامانه های مدیریت هوشمند پسماند، مراکز منطقه ای بازیافت/بازسازی، و فناوری هایی چون

بلاک چین و IoT می تواند مسیر فعالیت استارت آپ ها را هموار کند.
-	 حمایت از توسعه دانش، آموزش تخصصی و مهارت‌های موردنیاز

 ،)LCA( برگزاری دوره های آموزشی برای کارآفرینان درباره طراحی مدل کسب وکار مدور، تحلیل چرخه عمر محصول
طــراحی برای دوام و بازیافت پذیری، و اصول بازاریابی پایدار می تواند شــکاف دانشی موجود را رفع کند. همچنین توســعه 

برنامه های دانشگاهی و مراکز رشد ویژه اقتصاد مدور ضروری است.
-	 ایجاد مناطق آزمایشی برای آزمون مدل‌های کسب‌وکار نو

اســتارت آپ های مدور غالباًً نیازمند آزمون مدل های جدید در محیطی واقعی اما کنترل شــده هستند. ایجاد »زون های 
نوآوری سبز« با مقررات تسهیل شده می تواند زمینه آزمایش فناوری ها و مدل های نوآورانه را فراهم کند.

-	 افزایش آگاهی و تحریک تقاضا برای محصولات مدور
بدون تغییر رفتار مصرف کننده، مدل های مدور موفق نخواهند شد. دولت  می تواند با کمپین های ملی، برچسب گذاری سبز 
و اعطای امتیاز به مصرف کنندگان محصولات بازسازی شده یا اشتراکی، تقاضا را تقویت کند. همچنین نقش رسانه ها، مدارس 

و دانشگاه ها در ارتقای فرهنگ مصرف پایدار حیاتی است.
-	 تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ایجاد شبکه‌های نوآوری مدور

تشکیل شبکه ها و کنســرسیوم هایی بین صنعت، دانشگاه، استارت آپ ها و دولت می تواند موجب اشتراک دانش، کاهش 
هزینه ها و افزایش سرعت نوآوری شود. ایجاد »آزمایشگاه های نوآوری اقتصاد مدور یکی از ابزارهای مؤثر در بسیاری از کشورها 

بوده است.
-	 حمایت از مقیاس‌پذیری و ورود به بازارهای جدید

استارت آپ های مدور معمولًاً در مرحله اولیه ترقیب می شوند اما برای ورود به بازارهای بزرگ دچار مشکل می شوند. دولت 
و نهادهای توسعه ای می توانند از طریق تضمین خرید، کمک به صادرات محصولات سبز، و ارائه خدمات مشاوره توسعه بازار، 

به رشد شرکت های نوپا کمک کنند.
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